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  2)دانشگاه فردوسي مشهدزبانشناسي  دانشيار گروه( دكتر شهلا شريفي

  

 هاي زبان فارسيالمثلاي قدرتي در برخي از ضربهبررسي طرحواره

  چكيده

اـ آن   هاي زبان فارسي را كه در آنالمثلبرخي از ضرب ،در اين پژوهش     ها مشكل و نوع برخـورد ب
اـي  المثـل ها، در ضرببراساس يافته. كنيمهاي قدرتي بررسي ميمطرح شده، در چارچوب طرحواره ه

 از تـوان آن را وجود مشكل به مثابة يك سد كه نمي: سه امكان دارندهاي قدرتي بررسي شده طرحواره
يـن  د. اي براي حل مشكل وجود نداردها راهكار يا توصيهالمثلدر اين گونه ضرب. سر راه برداشت وم

وجـود مشـكل   . توان از طريق ارائة راهكاري پيشنهادي برطرف كـرد ميامكان اين است كه مشكل را  
اـن    بررسي. توان آن را پشت سر گذاشت، سومين امكان استميعنوان يك سد كه  به اـري نش اـي آم ه

هاي بررسي المثلدهد كه امكانات دوم و سوم به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان بسامد را در ضربمي
هايي كه بيانگر حل مشـكل از طريـق راه   المثلدر امكان دوم كه خود انواعي دارد، ضرب. اندشده داشته

تـرين فراوانـي را دارنـد     حل مط تـند، بيش اـت طرحـوارة قـدرتي در     . لوب و مناسـب هس اـمد امكان بس
دهنـد؛  شناسـيِ ايرانـي ارائـه مـي    شناسي قومهايي را دربارة روانهاي بررسي شده، رهيافتالمثل ضرب
يـه  كه تفكر حاكم بر رفتار و منش قوم ايراني در گذشته و حال اين بوده و هست كه صورتبدين توص

باشد، براي هر مشكلي در جستجوي راهكار و راه  برابر سد مشكلات پايداري داشته دري شود خود م
اـ مشـكل و رفـع آن برگزينـد     حلي باشد و همچنين سعي كند بهترين راه غالـب  . حل را در مواجهـه ب

  .لات دارداي قوي و بالا در برابر مشكروحيه ،اند كه قوم ايرانيشده گوياي اينهاي بررسيالمثلضرب
مشـكل، نـوع ،   طـرح  ، المثلهاي قدرتي، ضربطرحواره شناختي،شناسيمعني: هاكليدواژه

  .زبان فارسي
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  مقدمه  - 1

از يك سـو زبـان بـه    . اي دو سويه و متقابل با هم دارنداي هستند كه رابطهزبان و فرهنگ دو پديده
 در بسـتر فرهنـگ  فرهنگي برخوردار اسـت و   عنوان ابزار برقراري ارتباط ميان افراد بشر از يك پشتوانة

و از سويي ديگر، زبان محملي براي انعكاس فرهنگ اسـت و فرهنـگ يـك جامعـه در     گيرد  شكل مي
توانند فرهنـگ يـك   هاي بسياري وجود دارند كه ميعناصر و مقوله. يابدآيينة زبان آن جامعه بازتاب مي

استعاري نام حيوانات و گياهان از جملـة ايـن عناصـر     كاربردهاي. قوم را در زبان آن قوم انعكاس دهند
گـر شـومي و نحسـي    در فرهنگ فارسي زبان و براي مردم ايران، تـداعي » جغد«به عنوان مثال، . هستند

نـوع  ). 156: 1385پـور سـاعدي،   لطفي(است، اما از نگاه مردم اروپا اين حيوان، تيزبين و باهوش است 
مثابـة عناصـري   توانـد بـه  ييِ خاصِ گويشوران يك زبـان نيـز مـي   خوراك، پوشاك و موقعيت جغرافيا

مثلاً اعراب يا اسكيموها تحت تأثير شـرايط  . قلمداد گردد كه بازتاب دهندة فرهنگ در يك زبان هستند
  . هاي مختلفي دارندمحيطي به ترتيب براي انواع شتر يا انواع برف، واژه

ننـدة فرهنـگ يـك جامعـه در زبـان هسـتند،                 اي بـارز مـنعكس ك  از ديگر عناصري كـه بـه گونـه   
شـوند،  ها كه بخشي از ادبيات شفاهي يا عامه محسوب مـي المثلضرب. باشندها يا امثال ميالمثلضرب
نما از تاريخ، فرهنگ، انديشه، حكمت، تجربه، عقايد، منش، مناسـبات و تمـدن يـك ملـت     اي تمامآيينه

اعـم از خـواص    ،هاي عمومي يك ملت هستند كه با ذوق همة مـردم گترين فرهنامثال از كهن. هستند
شوند و در طول قـرون متمـادي در   ها جاري مياز اين روست كه امثال بر زبان. و عوام سازگاري دارند
هـا محفـوظ باشـند،    ها در سينهالمثلشود كه ضربكنند و همين امر موجب ميزبان  يك ملت سير مي

جامعـة ايرانـي و فارسـي زبـان نيـز      ). 13: 1368حريرچـي،  (ي نشده باشـند  آوراگرچه در كتب جمع
اين فرهنـگ و ايـن زبـان،    . ها يا امثال استالمثلاي از ضربهمچون ساير ملل و جوامع داراي گنجينه

هـاي جهـان بـه داشـتن     طوري كه ايرانيان در ميان ملت هاي غني و پرباري است؛المثلصاحب  ضرب
فشـردة افكـار    ،امثـال ). 4- 6: 1363يوسفي، (ها در هر مورد ممتاز هستند توسل به آنهاي فراوان و مثل

ترين سرماية ادب فارسـي همـين امثـال اسـت كـه دربردارنـدة تمـام        بزرگ. روندبه شمار ميهر قومي 
  ).  144و  143: 1374همايي، (ها و دانش بشري است حكمت
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 كـاربرد و گسـتردگي  . تقل و قابل مطالعه هسـتند ها به عنوان يك نوع زباني خاص، مسالمثلضرب
هـايي بـر روي     سازي، زمينه و بستري را براي انجام پژوهشها در فرهنگها و نقش مهم آنالمثلضرب

و ) آ( 1388(، ذوالفقـاري  )1388(توان به نيازي و نصـيري  ها ميها فراهم كرده است كه از جملة آنآن
 ارزش فرهنگــي ترجمــة ترتيــب پيرامــون ايــن تحقيقــات بــه. داشــاره نمــو) 1389(و اميــري ) 1389
ها و نيز مقايسـة  المثل ضرب) واژگاني و نحوي(ها، مباحث زيبايي شناختي و سطوح زبانيِ المثل ضرب
تـوان بـه   شـناختي نيـز مـي   هاي زبـان ها و چارچوباز منظر ديدگاه. باشندهاي دو زبان ميالمثلضرب
هـا، چـارچوب   چوبيكـي از ايـن چـار   . هـا را بررسـي و تحليـل كـرد    ها نگريسـت و آن المثلضرب
المثـل زبـان   از اين رو در پژوهش حاضر سـعي داريـم تـا شصـت ضـرب     . شناختي استشناسي معني

- و شيوة پيشنهادي برخورد با آن مطرح شـده را در چـارچوب  طرحـواره    1ها مشكلفارسي كه در آن

هاي زبان فارسـي امكانـات ايـن طرحـواره چگونـه      المثلهاي قدرتي بررسي كنيم تا دريابيم در ضرب
هـاي  ها بيشتر به كـار رفتـه اسـت و درنهايـت، براسـاس يافتـه      المثلاست، كدام امكانات در اين ضرب

رسي داده هاي اين مقاله ، احتمالا گرايش فارسي زبانان در كاربرد ضـرب المثلهـاي داراي   راز بحاصل 
  چگونه است؟طرحواره قدرتي 

ده هـا از كتـاب   ها لازم است اين توضـيح را بـدهيم كـه آن   المثلرة منبع و شيوة انتخاب ضربدربا
ايـن كتـاب   . اندشده انتخاب نوشتة ابراهيم شكورزاده هاهزار مثل فارسي و بيست و پنج هزار معادل آن

تـا  » الف«ها، ضرب المثلهاي حروف المثلدليل حجم زياد ضرببه. به صورت الفبايي تنظيم شده است
المثل يافت شـد  المثلهاي در محدودة اين حروف، شصت ضرببررسي شدند كه از بررسي ضرب» ع«

  .  كه داراي طرحوارة قدرتي بودند

  المثلتعريف ضرب - 2

دهـد  كنند كه به آنها اين امكان را مـي ها را از طريق فرايند استنباط درك ميالمثلافراد معناي ضرب
. هاي بيـان نشـده را پـر كننـد    هاي قبلي خود پيوند دهند و گزارهدراكات و دريافتالمثل را با اتا ضرب

هـا ايـن   المثـل هاي طبيعي وجود دارد، اما گرايش و تمايل ضـرب هرچند كه اين ويژگي در بيشتر كلام

                                                 
١ . problem 
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ادبا و علماي بلاغـت   شناسان،مثل ).152:1987وايت ، (باشند است كه به صورت تلويحي و غيرمستقيم 
انـد كـه بـه عنـوان     المثل ارائـه كـرده  راني و غير ايراني تاكنون تعاريف زياد و متنوعي از مثل يا ضرباي

اي مختصـر مشـتمل بـر تشـبيه يـا مضـمون       را جملـه » مثل«بهمنيار . كنيمنمونه به دو تعريف اشاره مي
مشـهور شـده و    داند كه به واسطة رواني الفاظ، روشني معني و لطافت تركيـب بـين عامـه   حكيمانه مي

عقيـدة  بـه ). 19: 1381بهمنيـار،  (برند عامه آن را بدون تغيير يا تغيير جزئي در محاورات خود به كار مي
دهندة واقعيتي عام اسـت و گـاهي بـه    پسند كوتاه كه نشانالمثل عبارت است از گفتة عامهگري، ضرب

  ). 263: 1382گري، (» ه پاره نكنگز نكرد«، »آرايش استسنگ غلتان بي«زبان استعاري است، مانند 

هر يك از تعاريفي كه از مثل بيان شده، چه در تعاريف فوق و چه به طور كلـي در همـة تعـاريف،    
بـه  .  يك به تنهايي معرف خصايص و كاركردهاي آن نيست كنند و هيچبه بعدي از ابعاد مثل اشاره مي

تعريـف نسـبتاً    )فارسـي  هـاي لمثـل اضـرب  بزرگ فرهنگدر كتاب (رسد كه ذوالفقاري نظر مي
اي اسـت كوتـاه، مشـهور و گـاه آهنگـين،      مثل جملـه «: مطرح كرده، بدين صورت كه» مثل«جامعي از 

حاوي اندرزها، مضامين حكيمانه و تجربيات قومي مشتمل بر تشبيه، استعاره يا كنايه كه به دليل روانـيِ  
دم شهرت و رواج يافته و با تغيير يا بدون تغييـر  الفاظ، روشني معنا، سادگي، شمول و كليت در ميان مر

بر اساس همين تعريف است كه مـا در ايـن مقالـه    ). 25: 1388، )ب(ذوالفقاري (» .برندآن را به كار مي
  . ايمالمثل را انتخاب و بررسي كردهشصت ضرب

  هاالمثلدرك و فهم ضرب - 3

هـاي  بايسـت از طريـق فـرض   هـا مـي  ثـل المهاي مناسبِ ضـرب به منظور استنباط معاني و دلالت
تـرين ويژگـي   شـاخص . المثل و روساخت آن فراتر رويـم زيربنايي و اصلي، از صورت ظاهريِ ضرب

هـاي  سـازي كـردن و بيـان پيـام    ها كاربرد گسـتردة تصـويرپردازيِ اسـتعاري بـراي مفهـوم     المثلضرب
خواهنـد  هايي است كـه مـي  المثلبتصويرآفريني استعاري ابزار بسيار خوبي براي ضر. اجتماعي است

بنـابراين ايـن   . هايي را بيان كنند كه بـر اسـاس تجربـة مشـترك افـراد، بـديهي و مسـلم هسـتند        گزاره
هـا بـه مثابـة مـورد     المثـل ضرب. روندبه كار مي... ها براي نصيحت كردن، توصيه كردن و المثل ضرب

هـا  المثـل جنبـة اسـتعاري ضـرب    ).153:1987وايـت ،  (هسـتند  تر درك استعاري خاصي از فرايند كلي
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بـه عقيـدة ليكـاف و جانسـون،     . هاي مختلف به كار رونـد ها بتوانند در موقعيتشود كه آنموجب مي
از آن جايي كه بسياري از مفاهيمي كه براي ما مهـم هسـتند يـا    . كنداستعاره در نظام مفهومي ما نفوذ مي
بـه طـور روشـن و آشـكاري     ) هـا، زمـان و غيـره   ت، ايـده احساسـا (انتزاعي هستند و يا در تجارب ما 

مفاهيم را از طريق ديگر مفـاهيمي كـه در تعبيـرات و واژگـان      مشخص نيستند، لذا ما نياز داريم كه آن
       ).115:1980ليكاف و جانسون ، (، دريابيم شونددرك مي) ها و موقعيت فضايياشياء، پديده(روشني 

المثـل اسـت و در اغلـب        هـا از وجـوه برجسـته و مهـم ضـرب     المثلهرچند جنبة استعاري ضرب
هـاي       المثـل هـا يـا ضـرب   هاي اصلي، جنبة استعاري دارند، اما مثلها كليد واژه يا كليد واژهالمثلضرب

هـاي آن بـر مصـاديق فـراوان قابـل انطبـاق       هستند كه كليدواژه هايي وجود دارند و آن غير استعاري نيز
بـه  ). 37و  36: 1388، )ب(ذوالفقـاري  (هاي غيراستعاري به حكمت نزديك هستند المثلضرب. نباشد

در همـان معنـاي حقيقـي    » برازنـدگي «و » دارندگي«، »دارندگي و برازندگي«المثل عنوان مثال در ضرب
  . خود هستند و جنبة استعاري ندارند

  چارچوب نظري پژوهش - 4

 1هـاي تصـوري  شناسان شـناختي طرحـواره  هاي معنيوهشهاي مفهومي مهم در پژيكي از ساخت
هـاي تصـوري كـه سـاختاري فضـايي دارنـد،       شـناختي، طرحـواره  شناسـي در چارچوب معني. هستند
از ابزارهـاي   2هـاي اعـلاء  ها همچون نمونـه طرحواره. شوندترين الگوهاي شناختي محسوب مي اصلي
هـا  ها از رهگذر وجود طرحـواره بندي پديدهي مقولهتوانمند. هاي جهان خارج هستندپديده بنديمقوله

هـا تحـت تـأثير    طرحـواره . بخشدهاي اعلاء به شناخت انسان از جهان خارج نظم و سامان ميو نمونه
هـا، اعمـال نيـرو، درهـم     تجربة فيزيكيِ حركت، ويژگي ظـرف و مظروفـي و داراي حجميـت پديـده    

هـا الگوهـايي ادراكـي و پـيش     طرحـواره . گيرنـد شكستن موانع، دوري و نزديكي و جز آن شكل مـي 
دهـد  هـاي مجـرد و انتزاعـي نيـز تعمـيم مـي      ها را به حوزهمفهومي هستند كه در مراحل بعد، انسان آن

است؛ يعني براسـاس رابطـة    1شدهجسمي 3ساختار مفهومي«شناسي شناختي، در معني). 1390افراشي، (

                                                 
٢. image schema  
١. prototypes  
٢.conceptual structure  
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راسـخ مهنـد،   (» يابد كه حاصل اين تعامل اسـت ميجسم با محيط اطراف هر شخص به ادراكي دست 
، تفكر طوري مفهوم سازي شده كه انگـار داراي حجـم   »رضا رفت تو فكر«در جملة ). 35و  34: 1390

شناسـان شـناختي درك ايـن جملـه و يـا      از نظر زبان. توان داخل آن شد يا از آن خارج شداست و مي
هـاي عينـي صـورت    شاره دارنـد، بـر اسـاس درك واقعيـت    جملاتي مشابه اين، كه به مفاهيم انتزاعي ا

اين جمله داراي طرحوارة تصوري حجمي است كه در آن تجربة جسمي باعـث درك معنـي   . گيرد مي
  .شودجمله مي

تري از ساخت شـناختيِ زيربنـاي اسـتعاره را    هاي تصوري سطح اوليهاز ديدگاه جانسون، طرحواره
تري ماننـد زبـان   هاي شناختي پيچيدهتجربيات فيزيكي ما را با حوزهدهند و امكان ارتباط ميان شكل مي
هـاي  طرحواره: هاي تصوري انواعي دارند كه عبارتند ازطرحواره). 373: 1383صفوي، (كنند فراهم مي

براي اطلاعات بيشتر نگاه كنيـد بـه جانسـون،    ( شمارش و توده، حجمي، حركتي و شيءتصوري قابل 
هـاي تصـوري كـه در    از ديگـر طرحـواره  ). 1390؛ راسخ مهنـد،  1383صفوي، ؛ 1987؛ ليكاف، 1987

هاي زبان فارسي را براسـاس ايـن   المثلپژوهش حاضر مورد توجه است و سعي داريم تا برخي ضرب
) 376- 379: 1383(بـه گفتـة صـفوي    . نوع طرحواره بررسي كنيم، طرحـوارة تصـوري قـدرتي اسـت    

  :كه عبارتند از استطرحواره برشمرده جانسون امكاناتي را براي اين نوع 
نتـوان از آن  نخستين نوع طرحوارة قدرتي آن است كه در مسير حركـت، سـدي ايجـاد شـود كـه      

براي گرفتن جـواز سـاختمان خـورديم بـه يـك بـدبختي و كـاري        : مثال گذشت و حركت قطع شود؛
  . نتوانستيم بكنيم

سدي ايجاد شود و سه حالـت مختلـف    دومين نوع طرحوارة قدرتي آن است كه در مسير حركت،
اول اين كه مسير تغيير كند، ولي اين تغيير مسـير بـه گـذر از آن سـد منجـر      : را پيش روي ما قرار دهد

دوم اين كه انسـان بتوانـد از كنـار آن    . اين امتحان ممكن است مسير زندگيت را تغيير بدهد: مثال. نشود
سـوم  . را درگير اين مخمصه نكـن و از كنـارش بگـذر    خودت: مثال. سد بگذرد و به راهش ادامه دهد

شـرّ ايـن مصـاحبه را از سـرم رد كـردم و رفـتم       : مثال با قدرت از ميان آن سد عبور كند؛ اين كه انسان
  . بانك استخدام شدم

                                                                                                                            
٣. embodied  
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سومين نوع طرحوارة قدرتي آن است كه انسان بتوانـد سـد را از مسـير حـركتش بـردارد و بـدون       
براي ايـن مـدير اداره بشـوم، همـه را كنـار زدم و      : مثال حركت خود ادامه دهد؛اي به كوچكترين وقفه

  . جلو رفتم

  هاالمثلتجزيه و تحليل ضرب - 5

و نوع برخورد با مشكل مطـرح  ها مشكل كه در آن را هاي زبان فارسيالمثلدر اين قسمت  ضرب
از آن لازم است تا مقصـود خـود    اما قبل. كنيمبر اساس طرحوارة قدرتي و امكانات آن بررسي مي شده
در مقالة حاضر، مفهوم مشكل به معنـاي هـر نـوع گرفتـاري، مصـيبت و      . مشخص كنيم» مشكل«را از 

توانـد در دو سـطح مـادي يـا محسـوس و      سرگرداني و به طوركلي هرگونه ناخوشايندي است كه مي
كشـيدن دنـدان    ،لاج درد دندانع«هاي المثلدر ضرب» ناكس بودن«و » درد دندان«. انتزاعي مطرح شود

از . ، بـه ترتيـب مشـكلات مـادي و انتزاعـي هسـتند      »ناكس به تربيت نشود اي حكيم كـس «و » است
هـاي احتمـالي   ها مشكلي مطرح شده و راهكارها يا توصيهفارسي كه در آن المثلبررسي شصت ضرب

ي حاصـل شـده اسـت    يهايبندموجود در جهت رفع مشكل و چگونگي برخورد با آن بيان شده، دسته
انـواع امكانـاتي اسـت كـه طرحـوارة       نشـان دهنـدة   ييهابندياين دسته. شودكه به شرح ذيل ارائه مي

بندي به ذكر يك يـا چنـد   از هر دسته طلببه دليل گستردگي م. ها داردالمثلقدرتي در اين گونه ضرب
- هاي مـورد بررسـي لحـاظ مـي    المثلالمثل اكتفا خواهد شد، ولي در ارائة آمار همة ضربنمونه ضرب

  .  شوند
راه حلـي   ،هاي مورد بررسي، مشكل، سـد و مـانعي اسـت كـه بـراي آن     المثلدر برخي ضرب - 1

در ايـن گونـه   . تـوان آن را رفـع كـرد و از سـر راه برداشـت و از آن عبـور كـرد       وجود نـدارد و نمـي  
  .اي براي حل مشكل وجود نداردها راهكار يا توصيهالمثل ضرب

  .  دارهچيزي كه شد پاره، وصله برنمي - :    نمونه               
  .آيدعلاج دل سيهي، از وضو برنمي -                          
  .زر نداري نتوان رفت به زور از دريا -                           
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 1توان ازطريق ارائـة راهكـاري پيشـنهادي   مي هاي بررسي شده، مشكل راالمثلدر برخي ضرب - 2
  :ها خود بر پنج نوع هستندالمثلاين گونه ضرب. برطرف كرد

  .گاهي آن چيزي كه براي رفع مشكل وجود دارد، راه حل مطلوب و مناسبي است  - الف
  .شفاي عليل ديدار خليل است - :   نمونه                

  .بايد نهادرا مرهمي از پول ميزخم دل  -                          
  خدا گر ز حكمت ببندد دري              ز رحمت گشايد در ديگري -                           

صـورت تلنگـر و بيـان    راهكار يا توصية نامناسب به ،ها براي رفع مشكلالمثلدر برخي ضرب - ب
   .آن راهكار يا توصيه را انجام دهدشود تا مخاطب از آن درس بگيرد و خلاف غيرمستقيم ارائه مي

  .زهرة مردان نداري، چون زنان در خانه باش - : نمونه               

هاي مطالعه شده، گاهي در برابر مشكل، راهكاري به منظـور نهـي از   المثلاي از ضربدر پاره  - پ
المثـل هرچنـد ايـن    گوينـدة ضـرب  . تر شدن مشكل استشود كه اين راهكار صرفاً پيچيدهآن ارائه مي

  .   كندنهي و سرزنش مي ،ترطريقي مخاطب را از انجام آن راهكار پيچيدهدهد، اما بهراهكار را ارائه مي
 .            زندرسد، پالانش را ميزورش به خر نمي - : نمونه              

             
  .بسته دمش ميرفت، جارو بروباه به سوراخ نمي -                        
  .رودشنا بلد نيست، زير آبكي مي -                         

البتـه ايـن   . گاهي چيزي كه براي رفع مشكل وجود دارد، راه حلي از جنس خود مشكل است - ت
  .نيز جاي داد» الف«بنديِ توان از جهتي در دستهها را ميالمثلنوع ضرب

  .   مرهمش پول استزخم پول،  - : نمونه                  

  .علاج كژدم زده، كشتة كژدم بود -                            
  . گاهي آن چيزي كه براي رفع مشكل وجود دارد، سازش با خود مشكل است - ث

  .                  با درد بساز تا به درمان برسي - : نمونه                

                                                 
راهكاري است كه ممكن است عملاً به  ،راهكار پيشنهادي، در اينجا با توسيع معنايي به كار رفته است و مقصود از آن .1

 . كار آيد و يا مفهوم قوت قلب داشته باشد كه به مخاطب داده مي شود
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توان آن را كـاملاً از سـر راه   ل سدي است كه  ميهاي بررسي شده، مشكالمثلدر برخي ضرب - 3
  .  برداشت و آن را پشت سر گذاشت

  .علاج درد دندان، كشيدن دندان است - : نمونه                

بنـدي ارائـه شـده، كـدام امكـان      اينك، با آمار نشان خواهيم داد كه از ميان سه امكـان يـا دسـته       
- هـاي بررسـي شـده داشـته     المثلين ميزان فراواني را در بين ضربكمتر ،بيشترين ميزان و كدام امكان

  .است

  
       

هـاي مـورد   المثـل انواع امكاناتي است كه طرحـوارة قـدرتي در ضـرب    گراي نشاناين نمودار دايره
هايي كه بيانگر حل مشكل از طريق ارائـة راهكـاري پيشـنهادي    المثلبر اساس آمار، ضرب. بررسي دارد

تـوان از سـر راه   كـه مشـكل را نمـي    هايي كه بيانگر آن هستندالمثلدر مقايسه با ضرب% 67 هستند، با
هايي كـه بيـانگر ايـن    المثلضرب .اند، بيشترين ميزان فراواني را به خود اختصاص داده%30برداشت با 

ين ميـزان  كمتـر % 3توان به طور كامل از سر راه برداشت و آن را رفـع كـرد، بـا    هستند كه مشكل را مي
كننـدة حـل   هـايي كـه بيـان   بين ميزان فراوانيِ ضرب المثلتفاوت براي تعيين معناداري  .بسامد را دارند

هـايي كـه بيـان كننـدة ايـن هسـتند كـه        المثلمشكل از طريق ارائة راهكاري پيشنهادي هستند و ضرب
استفاده كـرديم كـه   ) Chi-square(توان رفع كرد، از آزمون آماريِ ناپارامتريِ مجذورخي مشكل را نمي

  :شودصورت زير نشان داده مينتيجة آزمون در جدولي به
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كنندة هايي كه بياننتايج آزمون مجذورخي در بررسي تفاوت معنادار بين ضرب المثل -1جدول 

هايي كه بيان كنندة عدم رفع المثلحل مشكل از طريق ارائة راهكاري پيشنهادي هستند و ضرب

  .مشكل هستند

 هاالمثلربض
  تعداد مشاهد

 ه شده

  تعداد مورد
 انتظار 

  آماره كي 
 دو

درجه 
  آزادي

 پي مقدار

  حل مشكل از طريق ارائة راهكاري
 پيشنهادي 

40  29/0  
345/8 1 004/0 

  29/0  18 عدم رفع مشكل
    58 جمع

  

اسـت؛   05/0ر از كمت ـ) 004/0(آمـده  دستبه  پي مقدارشود كه  مشاهده مي) 1(با توجه به جدول 
- بودن اسـتفاده از ضـرب  فرضية صفر مبني بر يكسان 05/0گيريم كه در سطح خطاي بنابراين، نتيجه مي

هاي حـاكي از عـدم رفـع    المثلهاي بيانگر حل مشكل از طريق ارائة راهكاري پيشنهادي و ضربالمثل
ز طريـق ارائـة راهكـاري    هاي بيـانگر حـل مشـكل ا   المثلشود؛ يعني، ميان كاربرد ضربمشكل رد مي

داري وجود داشته اسـت؛ بـه ايـن    هاي حاكي از عدم رفع مشكل، تفاوت معنيالمثلپيشنهادي و ضرب
انـد،  هاي مورد بررسي در ايـن پـژوهش كـه داراي طرحـوارة قـدرتي بـوده      المثلصورت كه در ضرب

  . اندكار رفتهبيشتر بهد، راهكاري پيشنهادي هستن بيانهايي كه حاكي از حل مشكل ازطريق المثلضرب
هـايي كـه بيـانگر حـل مشـكل از طريـق ارائـة راهكـاري         المثلطوركه قبلاً اشاره شد، ضربهمان

- هاي آماري كـه صـورت داديـم، ضـرب    با توجه به بررسي. باشندنوع مي 5پيشنهادي هستند، خود بر 

بيشـترين ميـزان   % 50د، بـا  هايي كه بيانگر رفع مشكل ازطريق راه حل مطلـوب و مناسـب هسـتن   المثل
هايي كه براي رفع مشكل اشاره به راهكـار يـا   المثلضرب. اندفراواني را نسبت به چهار نوع ديگر داشته

شـود تـا مخاطـب از آن درس    صورت تلنگر و بيـان غيرمسـتقيم ارائـه مـي    توصية نامناسب دارند كه به
هـايي كـه   المثـل همچنين، ضرب. راواني دارندف% 20بگيرد و خلاف آن راهكار يا توصيه را انجام دهد، 

تـر شـدن   شود كـه ايـن راهكـار صـرفاً پيچيـده     در برابر مشكل، راهكاري به منظور نهي از آن ارائه مي
هاي يادشده، به لحـاظ بيشـترين فراوانـي در    المثلاين دو گروه ضرب. فراواني دارند% 20مشكل است، 
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كنندة رفـع مشـكل ازطريـق راه حلـي از جـنس خـود       كه بيان هاييالمثلضرب. مرتبة بعدي قرار دارند
هايي كه سازش با خود مشكل را به عنـوان راه حلـي در جهـت رفـع     المثلمشكل هستند و نيز  ضرب

كمتـرين ميـزان فراوانـي را نسـبت بـه سـه نـوع        % 3و % 7دهند، هر كدام به ترتيب با مشكل نشان مي
  . انديادشده داشته

هـا  هـايي كـه در آن  المثـل دهند، مجمـوع بسـامد ضـرب   هاي آماري نشان ميطور كه بررسيهمان
هايي كـه از بـين بـردن و    المثلتوان ازطريق ارائة راهكاري پيشنهادي برطرف كرد و ضربمشكل را مي

هايي كه حالـت منفعلـي را در برابـر    المثلكنند، نسبت به ضرباز سر راه برداشتن مشكل را توصيه مي
هـايي كـه بيـانگر حـل مشـكل      المثـل چنين در گروه ضـرب هم. كنند، بيشتر استه ميمشكلات توصي

ازطريق ارائة راهكاري پيشنهادي است، آن نوعي كه راه حل مطلوب و مناسـبي را بـراي حـل مشـكل     
هـاي  اي از جنبهتوان به جنبهبر اساس اين توضيحات مي. كند، نسبت به ديگر انواع بيشتر استارائه مي

اي هسـتند كـه   ها آيينـه المثلشناختي ايراني پي برد و آن را كشف نمود؛ چرا كه ضربناسي قومشروان
هـا بـر   المثـل نمايانند و نيز ضربانديشه، رفتار، تفكر، منش، روحيات و تمدن يك قوم يا ملت را بازمي

كـر حـاكم و   دهند كـه تف هاي بررسي شده نشان ميالمثلضرب. شناختي متكي هستندشناسي قومروان
هـا در  المثـل غالب بر رفتار و منش قوم ايراني و فرهنگ فارسي زبان چه در گذشته كه ريشة اين ضرب

برند، اين هسـت كـه در برابـر سـد     ها را به كار ميفرهنگ گذشتة ايراني بوده و چه در حال كه افراد آن
حلي بجويد، سعي كنـد بهتـرين   كه براي هر مشكلي راهكاري و راه علاوه بر اين. مشكلات مقاوم باشد

كه قـوم ايرانـي    ها گوياي اين هستندالمثلاين ضرب. راه حل را در مواجهه با مشكل و رفع آن برگزيند
  .اي قوي و بالا در برابر مشكلات داردروحيه

دهند كـه تنهـا دو امكـان پابرجـا بـودن سـد مشـكل و نيـز         هاي مورد بررسي نشان ميالمثلضرب
 هـا وجـود   المثـل مشكل، از امكانات طرحوارة قدرتي كه جانسون ارائه كرده در اين ضرببرداشتن سد

يعني ارائة راهكاري پيشنهادي در جهت رفع مشكل، در امكانـات طرحـوارة قـدرتي     دارد و امكان دوم،
رسد بهتر است به منظور گسـتردگي امكانـات   به نظر مي. موردبررسي وي در اين پژوهش وجود ندارد

  .   رة قدرتي جانسون اين امكان را به امكاناتي كه او مطرح كرده، بيفزاييمطرحوا
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  گيرينتيجه - 6

توان به مثابة ظرفي قلمداد كرد كه مظروف آنها خرد تودة مردم و عقـل جمعـي   ها را ميالمثلضرب
در  هـاي مفهـومي مهـم   يكي از سـاخت . ها نمايانگر دانش تعميم يافته و كلي هستندالمثلضرب. است

هـاي  ها، طرحـواره هاي تصوري هستند كه يكي از انواع آنشناسان شناختي طرحوارههاي معنيپژوهش
سـه   دهنـدة  ها نشـان س اين گونه از طرحوارهالمثل فارسي براسابررسي شصت ضرب. باشدقدرتي مي

وجـود   - 1:  ايـن امكانـات عبارتنـد از   . هـا دارنـد  المثلهاي قدرتي در ضربامكان است كه  طرحواره
سـر راه   از رفـع كـرد و   تـوان آن را مشكل به مثابة يك سد كه براي آن راه حلي وجـود نـدارد و نمـي   

اي بـراي حـل مشـكل وجـود     ها راهكار يا توصيهالمثلدر اين گونه ضرب. برداشت و از آن عبور كرد
جود مشكل بـه عنـوان   و - 3. ردتوان ازطريق ارائة راهكاري پيشنهادي برطرف كمشكل را مي - 2. ندارد

امكانات دوم و سـوم بـه   . توان آن را از سر راه كاملاً برداشت و آن را پشت سر گذاشتكه مي يك سد
  . اندهاي بررسي شده داشتهالمثلبيشترين و كمترين ميزان بسامد را در ضرب% 3و % 67ترتيب با 

بيانگر حـل مشـكل از طريـق راه    هايي كه المثلضرب: نوع است 5بندي دوم خود بر امكان يا دسته
هايي كه بـراي رفـع مشـكل اشـاره بـه راهكـار يـا توصـية         المثلحل مطلوب و مناسب هستند، ضرب

شـود تـا مخاطـب از آن درس بگيـرد و     صورت تلنگر و بيان غيرمستقيم ارائـه مـي  نامناسب دارند كه به
رابـر مشـكل، راهكـاري بـه منظـور      هايي كه در بالمثلضرب .خلاف آن راهكار يا توصيه را انجام دهد

- هـايي كـه بيـان   المثـل تر شدن مشكل است، ضربشود كه اين راهكار صرفاً پيچيدهنهي از آن ارائه مي

هايي كه سازش با خـود مشـكل   المثلكنندة وجود راه حلي از جنس خود مشكل هستند، و نيز  ضرب
بيشـترين  % 50هـا، نـوع اول بـا    يـان ايـن  از م. دهندرا به عنوان راه حلي در جهت رفع مشكل نشان مي

ها هم بـه انـواع چهـارم و    كمترين فراواني. فراواني را نسبت به ديگر انواع به خود اختصاص داده است
  . فراواني دارند% 20انواع دوم و سوم نيز هر كدام . تعلق دارد% 3و % 7پنجم به ترتيب با 

 اي برجسته و آشكار فرهنگ يـك جامعـه را  ونهها عناصري هستند كه به گالمثلاز آن جا كه ضرب
انديشه، تمدن، رفتار، منش، عقايد و مناسبات يك قوم يا ملـت   دهند و نشان دهندةدر زبان انعكاس مي

ميـزان بسـامد   . شناختيِ ايراني رسيدشناسي قومهايي دربارة روانها به دريافتتوان طبق آنباشند، ميمي
در اين پـژوهش احتمـالا بيـانگر    هاي بررسي شده المثلقدرتي در ضرب هر كدام از امكانات طرحوارة
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كه تفكر حاكم بر رفتار قوم ايراني در گذشته و حـال ايـن بـوده و هسـت كـه در برابـر سـد        اين است 
چنـين  باشد، براي هر مشكلي در جستجوي راهكـار و راه حلـي باشـد و هـم     مشكلات پايداري داشته

هـا گويـاي   المثـل غالب اين ضرب. در مواجهه با مشكل و رفع آن برگزيند سعي كند بهترين راه حل را
هـا  المثـل از آن جـا كـه ضـرب   . اي قوي و بالا در برابر مشكلات داردكه قوم ايراني روحيه اين هستند

لـذا از  . شوند، اين تفكر و منش به آيندگان به ارث خواهد رسـيد سينه به سينه و نسل به نسل منتقل مي
  . داشته باشند رفتاري در برخورد با مشكلات رود كه چنين انديشه وگونه انتظار ميم اينها هآن
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